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دانش آموز شهید رجبعلی جلمبادانی

تـوی گرگ‌ومیش هـوا سـرگردان هسـتم. تمـام شـب را همـدم بیابـان بودیم. 
انـگار غریبـه   ... دیشـب صدای پـای بچه‌ها دل خـاک را می‌لرزاند، امـا حـالا 
هسـتم بـا ایـن خـاک. هـر گوشه‌ای عزیـزی آغشـته اسـت بـه خـون. بغـض 
راه گلویـم را گرفتـه بـود و فریـاد را خفـه کـرده اسـت. میـان نیـزه شکسته‌ها بـه 
دنبـال گـم شده‌ام هسـتم. نمی‌دانم بـه کدام طـرف بـروم سراسـیمه و هراسـانم. 
لحظه‌ای می‌روم و لحظه‌ای دیگـر می‌ایستم. تمـام خاطـرات قشـنگ زندگی‌ام 
از ذهنـم  پیونـد خـورده قطـار خاطـرات سـوت کشـان  دایـی رجـب علـی  بـا 

عبـور می‌کند.

اختـلاف سنی‌مان خیلـی کمتـر از آن اسـت کـه بتوانـم بـه وی بگویـم دایـی. 
مهمـان مـاه رجـب بـود. بـه همیـن دلیـل اسـمش را رجـب علـی گذاشـتند. مـن 
هـم مثـل بقیـه بـه او می‌گویم رجـب علـی. سـرجمع، بـا تمـام اعضـای ثابـت 
می‌شویم.  نفـری  هفـت هشـت  هسـتیم،  سرکرده‌شان  علـی  رجـب  و  مـن  که 
علـی  رجـب  پیشـنهاد  می‌دویم.  روسـتا  کوچه‌های  تـوی  هم  دنبـال  قدونیم‌قد، 
دردسـر  و  مزاحمـت  مـردم  بـرای  کمتـر  این‌طوری  بیاییـم.  بـاغ  بـه  کـه  بـود 
درسـت می‌کردیم. طـرح سـاخت قلعـه را مـن دادم. همـه از ایـن پیشـنهاد بـه 
ذوق آمدند. آستین‌هایمان را بالا می‌زنیم، شـروع می‌کنیم بـه سـاختن. بـه یـک 

هفتـه نمی‌رسد کـه قلعـه گلی‌مان آمـاده می‌شود.
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همه‌ی چیزهایـی کـه دلمـان می‌خواست تـوی روسـتا داشـته باشـیم و نداشـتیم 
ده،  اهــل  تمــام  بــرای  بــزرگ  حمــام  یــک  ســاختیم.  قلعه‌مان  بـرای 
نمی‌گنجیدیم.  پوسـتمان  در  خوشـحالی  از  و...  مســجد  کتابخانــه،  مدرســه، 
بـرای مدتـی سـرمان گـرم بـود و همسایه‌ها از دسـتمان در امـان. همـه اهـل 
خیلـی  مـا  خوشـی  و  شـادی  بودنـد.  علـی  رجـب  مدیـون  را  آرامش  ایـن  ده، 
هرکسی  مدرسه‌ها  شـدن  باز  و  پاییز  فصـل  شـروع  بـا  چـون  نکشـید،  طـول 
مشـغول درس و کتاب و... شـد. چون روسـتای خودمان دبیرسـتان نداشـت، مـا 

مجبـور بودیـم بـرای درس‌خواندن بـه روسـتاهای اطـراف برویـم. 

چندنفری بـا هـم یـک اتـاق گرفتـه بودیـم. »از همـه درس‌خواندن تـر، رجـب 
جایـزه  و  می‌شد  برنـده  می‌کرد  شـرکت  کـه  مسابقه‌ای  هـر  تـو  بـود.  علـی 
درس‌خواندنش  می‌خواندند«.  را  او  مقاله‌های  همیشـه  صبحـگاه  در  می‌گرفت. 
منحصربه‌فرد بــود: یــک شــب، بــه خیـال اینکـه همـه خوابیده‌اند برق‌ها را 

خامـوش کـردم و خوابیـدم. 

هنـوز چشم‌هایم گرم نشـده بـود کـه دیـدم بـرق دوبـاره روشـن شـد. چشم‌هایم 
را، به‌زور نیمه‌باز کـردم. رجـب علـی بـود، داشـت کتاب‌هایش را ورق می‌زد. فکـر 
کـردم خواب‌زده شـده. صدایـش زدم، برگشـت. چشـمانش باز بـود. بـا تعجـب 
در  می‌کردم  مـرور  را  امـروز  درس  »داشـتم  گفـت:  می‌کنی؟«  »چـه  پرسـیدم: 
و  خوانـدن  کتـاب  تـا...«  ببینـم  را  کتـاب  شـدم  بلنـد  کـردم.  شـک  مطلبـی 
مطالعـه را خیلـی دوسـت داشـت بـه همیـن دلیـل، اطلاعـات عمومی‌اش خیلـی 
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بالابود. بچه‌ها بـه او می‌گفتند آچار فرانسـه؛ تـوی همه‌ی کارها سررشته داشـت.
از همـه منظم‌تر بـود. موهـای مشـکی و پیچ‌دارش همیشـه مرتـب و شـانه کـرده بود. 
بـا تمـام  ایـن دوران  ! به‌هرحال، در  اتوی شـلوارش می‌توانستی هندوانه قـاچ کنی  بـا 
سختی‌های لـذت بخشـی کـه داشـتیم، دیپلـم را گرفتیم. مـا هنـوز گرفتـار تـب دیپلمـه 

شـدن بودیـم کـه او راهـی جبهه شـد.

خیلـی از رفتنـش نگذشـته بـود کـه مادربزرگ مریـض شـد. خیلی بـرای دیـدن دایـی 
رجب علـی بی‌تابی می‌کرد. داشـتیم فکـر می‌کردیم چطـور خبـرش کنیم تـا بیایـد کـه 
روز بعد، آفتاب‌نزده، در چارچـوب در ایسـتاده بـود. انـگار کـه پـرش را آتـش زده بودنـد.

»چطـوری  پرسـیدم:  ازحدقه‌درآمده  چشـمان  با  شـد.  گـم  تعجـب  میـان  خوشحالی‌ام 
آمدی؟« لبخنـدی زد و گفـت: »حـس کـردم کسـی اینجـا چشـم بـه راهم اسـت.«مـادر 
بـا دیـدن رجب علـی انـگار جـان تازه‌ای گرفـت. خیلـی از دیـدن پسـرش خوشـحال 
شـد. البتـه خوشی‌اش خیلـی طولانـی نشـد. چـون بعـد از دیـدن رجـب علـی چشـمانش 
برای همیشـه بسـته شـد. چشـمانی کـه دیگـر منتظـر نبود. شـب هفـت نرسـیده، قصـد 

رفتن داشـت.

خیلی‌ها مخالـف رفتـن او بودنـد. می‌گفتند: »پـدرت داغـدار اسـت، بهتـر اسـت پیـش او 
بمانـی.« امـا رجـب علـی بـا قاطعیـت بـه همـه پاسـخ رد داد: »شـما بایـد صبـر کنیـد 
پـدرم صبر می‌کند، امـا دشـمن کـه صبـر نـدارد.« مـن هم‌تاب مانـدن نداشـتم. مـن 
هـم بـا او راهـی شـدم تـا بـاز مثـل گذشته‌ها، رفیـق موافـق شـویم. ناراحتـی قلبـی، 
سـوغاتی بـود کـه از فـراق مـادر به جبهـه آورد. بـه علت همیـن بیماری از عملیـات 
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معـاف بود.
بـا هـم وداع  از عملیـات بچه‌ها،  بـه اصـرار خـودش همـراه مـا. آمـد شـب قبـل 
باشـد.  رفیق‌نیمه‌راه  نمی‌کردیم،  هـم  را  فکـرش  نکردیـم  وداع  مـا  ولـی  کردنـد، 
خـودم  بـه  ببینیـم.  را  همدیگـر  تـا  نمی‌داد  اجـازه  سـنگین  آتـش  و  هـوا  تاریکـی 
افتادنـد.  راه  بـه  همـه  نـزده،  سـپیده  نبودند.  خیلی‌ها  ندیدمـش.  دیگـر  آمـدم  کـه 
هـر کـس بـه دنبـال گم‌شده‌ی خـودش و مـن هـم در پـی رجـب علـی. زیـر لـب 

زمزمـه کـردم: »گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را به هر گل می‌رسم می‌بویم او را« 
انـگار زمیـن را شـخم زده‌اند؛ پر از چالـه شـده، چاله‌ها پاهـای خسته‌ام را می‌بلعند. بـا 
شـتاب برمی‌خیزم، پرده‌ی اشـک چشـمان بی‌رمقم را از دیـدن ناتـوان کـرده اسـت. 
مثل دیوانـگان بـه این‌سو و آن سـو می‌روم. قیافه‌ی پدربزرگ جلـوی چشـمم مجسـم 
شـد، هنـوز تـازه در سـوگ مادربزرگ نشسـته بـود، اگـر دایـی هـم بـرود، او خیلـی 
تنها می‌شود، امـا دایـی رجـب علـی می‌گفت کـه پدربـزرگ خیلـی صبـور اسـت آن 

هـم صبـری سـرخ، آن‌قدر مقـاوم کـه دشـمن را مأیوس می‌کند.
بـالای  را  خـودم  چطـور  نمی‌فهمم  می‌درخشد.  ستاره‌ای  مثـل  می‌بینمش.  دور  ...از 
راه  بغـض  به‌خواب‌رفته.  خامـوش،  ولـی  اسـتوار  کوهـی  مثـل  می‌رسانم.  سـرش 
گلویـم را سـد کـرده. زیـر لـب می‌گویم: » آرام بخواب دایی رجب علی ... بی‌وفایی 

کردی تنها رفتی«.1
ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

از: کتـاب کویـر پرسـتاره، مسـتند داسـتانی زندگی شـهدای دانشـجوی  1 برگرفته 
سـبزوار، مؤسسه فرهنگی و هنـری انتظار قائم )عج( چــاپ اول 1388
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در  جویـن  یوسف‌آباد  روسـتای  در   1349 سـال  دوم  روز  جلمبادانـی  رجبعلـی  شـهید 
خانواده‌ای مذهبـی چشـم بـه جهـان گشـود و تحصیـلات ابتدائـی را در زادگاه خـود 
بـه پایـان رسـاند. رجـب علـی بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع راهنمایـی و متوسـطه 
مجبـور بـود با تحمـل دوری از والدیـن، یوسف‌آباد را تـرک کنـد و مـدت هفـت سـال 
در شهرسـتان جویـن بـه همـراه بـرادر بزرگـش و خواهرزاده‌اش در شـهر نقـاب ادامـه 

تحصیـل دهـد.

جدیتـی کـه رجـب علـی در امـور تحصیلـی داشـت او را شـاگرد ممتـاز شهرسـتان 
قـرار داده بـود و هرساله بـه همیـن منظـور جوایـزی دریافـت می‌کرد و معـدل او در 

مقطـع راهنمایی و متوسـطه در همه‌ی پایه‌ها کمتـر از 19 نبود.
پایـه  در  بـود  تحمیلـی  جنـگ  سـال  آخریـن  بـا  مصـادف  که   1367 سـال  در  وی 
چهـارم رشـته علوم‌تجربی مشـغول بـه تحصیـل بـود. علی‌رغم صغـر سـن و جثه‌ی 
کوچـک وی و ممانعـت مسئولین سـپاه از اعـزام وی بـه مناطق جنگـی، بـا اصـرار 

فـراوان، خـود را بـه منطقه‌ی جنگـی اهـواز رسـاند.
کـه  شـد  سـؤال  او  از  روزی  می‌گوید:  شـهید  بـزرگ  بـرادر  موحـد  صادقـی  علـی   
آیا  دانشـگاه هسـتند،  و  بـه فکـر کنکـور  هم‌سن‌وسال‌های شـما و هم‌کلاسی‌هایتان 

بهتـر نیسـت تـو هـم بـه فکـر دانشـگاه باشـی؟!
بـه  بایـد  و  هسـتند  جنگـی  مناطـق  فعلًا  واقعـی  دانشـگاه  داد:  جـواب  علـی  رجـب 
تکلیـف جنـگ مشـخص شـود. شـهید رجـب  تـا  لبیـک گفـت  نـدای رهبـر عزیـز 
علـی جلمبادانی پس از شـرکت در کنکور سراسری دولتـی در مرداد سـال 67 و چنـد 
روز قبـل از اینکـه رتبـه درخشـان کنکـورش را ببینـد بـه درجـه رفیـع شـهادت رسـید.
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در  می‌توانست  بـدون سـهمیه  هـم  آن  کنکورش   400 رتبـه  باتوجه‌به  شـهید  این   
ولـی  کنـد  تحصیـل  تهـران  یـا  مشـهد  دولتـی  دانشـگاه  پزشـکی  رشـته  بهتریـن 
ایـن شـهید والامقـام شـاگردی دانشـگاه امـام حسـین )علیه‌السلام( را بر دانشـگاه 

پزشـکی ترجیـح داد .
برادر شهید می‌گوید: ما 3 برادریم با 8 خواهر. شـهید فرزنـد نهـم خانـواده در روسـتای 
یوسف‌آباد از پـدری معمـم و مـادری مؤمنه در روز 2 فروردین هم‌زمان بـا صـدای 

اذان صبـح مسـجد کـه افتخـار همسـایگی با مسـجد را داشـتیم بـه دنیـا آمد.

شـهید از نظـر تقـوا مصـداق همـان سـفارش مـولا امیـر المومنین )علیه‌السلام( بود، 
شـهید در سـن 17سـالگی خـود همـواره بـر مـدار نظـم و تقـوا حرکـت می‌کرد و 
هیـچ موقع نمـاز اول وقتـش تـرک نمی‌شد . و البته همه کارهایش از روی برنامه بود .

علـی صادقـی می‌گوید: نمـرات درسـی شـهید از دوران ابتدایـی تـا دبیرسـتان کمتـر 
از 20 نبـود . رجب علی برای من الگو بود اگرچه از من کوچک‌تر بود. درس‌خواندنش 
و  و عاشق سـحر  نبود  بیدار  بیشـتر  تا 9 شب  ایشـان  داشـت  برنامـه  ثانیه‌اش  هـر 
نمـاز صبـح  از  البته خیلـی مواقـع قبـل  و  بیـدار می‌شد  اذان صبـح  سحرخیزی  و 

بیـدار بـود و حتـی در خـواب هـم درسـهایش را مـرور می‌کرد!

تـازه بـه بسـتر خواب‌رفته بودیـم ناگهـان بـرق اتـاق روشـن شـد، دیدم رجـب علی 
بلند شـد و کتـاب را ورقـی زد و دوبـاره خوابید شـبانگاهان از بسـتر خـواب بیـدار 
می‌شد و کتـاب را ورقـی می‌زد و می‌خوابید. می‌گفت در بسـتر خـواب قبـل از اینکـه 
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نابغه بود و  ایشان  بـه خـواب عمیـق بـروم درس را مـرور می‌کنم به اعتراف دبیران 
در درس جبر و ریاضی هیچ موقع از 20 کمتر نداشت . هر کاری را که اقدام می‌کرد 

تمام‌وکمال انجام می‌داد.

باگذشت 30 سال
 از شهادتش هنوز هم الگوی من است

دکتـر ملایجـردی رجـب علـی را الگـوی خـود می‌داند و می‌گوید: هیـچ موقـع این 
شـهید از فکـر و ذهـن و قلـب مـن خـارج نشـده اسـت دکتـر اسـماعیل ملایجـردی 
دوسـت دوران تحصیـل، هـم رزم و همسـایه ایـن شـهید در دوران تحصیـل در محلـه 
چیـز  همه  به  علمـی  پیشـرفت  اوج  در  که  شـهیدی  مـورد  در  می‌گوید:  ملایجردی 
پشت‌پا می‌زند و به‌سوی جبهه‌ها می‌شتابد، سخن‌گفتن سـخت اسـت رجـب علـی اگـر 
نمی‌رفت، اگـر آگاهانه شـهادت را انتخـاب نمی‌کرد امـروزه از نابغه‌های کشـور بـود. 

جـای رجـب علـی در المپیادهای کشـوری و قاره‌ای و جهانـی و ... واقعاً خالـی
است .

زمان  از  سال   30 حـدود  باگذشت  اینکه  بیـان  بـا  نقـاب  شـهر  شـورای  عضـو  ایـن 
شـهادت این شـهید عزیـز هنـوز هـم نتوانسـتم دوسـتی را بیابـم کـه بتوانـم جایگزیـن 
ایشـان نمایـم، گفـت: ایـن شـهید نه‌تنها به‌عنوان بـرادر و دوسـت و هم‌کلاسی و هم 
سـنگر و هـم رزم بلکه به‌عنوان الگـوی زندگـی بنـده و خیلـی از دوسـتان دیگـر در 

زندگی‌مان حضـور دارد .
زندگـی خـود  افتخـارات  از  را  ایـن شـهید  بـا  کـه هم‌نشینی  پزشـک عمومـی  ایـن 



10                 شناسنامه شهیدرجبعلی جلمبادانی

فـردی  و  اجتماعـی  و  اخلاقـی  و  علمـی  زندگـی  مـورد  در  بایـد  می‌داند، می‌گوید، 
این چهـره  آیندگان  و  نسـل حاضـر  بـرای  تـا  بنویسـیم  کتـاب  نابغـه  ایـن شـهید 
ایـن شهرسـتان  اقیانوس بسـیجیان دوران دفـاع مقـدس  از  ملکوتـی کـه قطره‌ای 

بـود، به‌عنوان الگـو اسـتفاده شـود .
دکتر در مـورد چگونگـی آشـنایی بـا ایـن شـهید می‌گوید: در روسـتای ملایجـرد آن 
موقـع پـدر ایـن شـهید منزلـی در مجاورت منزل مـا در ملایجـرد خریده بودنـد و مـا 
بـا ایـن شـهید کـه بـه همـراه بـرادرش صادقـی موحـد و خواهرزاده‌اش مهنـدس 
برهانـی نسب یک زندگی دانش‌آموزی در همسـایگی ما در ملایجرد داشـتند، آشنا 

شـدیم .
در دوره راهنمایـی و دبیرسـتان بـا ایـن شـهید حشرونشر داشـتیم اگرچه ایشـان از 
نظر سـنی یکـی دو سـالی از مـا کوچک‌تر بودنـد ولـی مـن اعتـراف می‌کنم از نظـر 
رشـد عقلـی سال‌ها از بنـده و امثـال بنـده بزرگتـر و جلوتـر بودنـد تـا جائیکـه من 

خیلـي چیزهـا از ایشـان آموختم .
اوج رفاقت ما، البته برادری ما ! در زمانی بود که با هم به جبهه اعزام شدیم . سـال  
65 بـا هـم جبهـه اعـزام شـدیم، زمانـی کـه شـهید در اوج افتخـار علمـی بودنـد، 
شـاگرد ممتـازی کـه مـورد توجـه دبیـران و دانـش آمـوزان بودنـد . همـه دبیرهـا و 
مـا بـه ایشـان افتخـار می‌کردیم و رجـب علـی الگـوی ما و سـایر بچه‌ها بود نـه بعـد 
از شـهادت بلکـه در زمـان تحصیلـش نیـز در درس‌خواندن بـا هـم بودیـم و مـن 

هیـچ موقـع موفـق نشـدم زودتـر از ایشـان بـرای مطالعـه بیدار بشـوم !
آری سـال 65 رجب علی همـه جثـه کوچکـی کـه داشـت ، بـا هـر فـوت و فنـی کـه 
بلـد بـود موفـق بـه ثبـت نـام بـرای جبهـه شـد . با هم راه افتادیم و به تیپ ویژه 
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شهدا در مهاباد ملحق شدیم 15روز در مهابـاد بـا هـم بودیـم پـس از گذرانـدن یـک 
دوره اموزشـی بـه مرخصـی امدیـم تـا دوبـاره بـه جنـوب اعـزام شـویم روز هـای اخـر 
مرخصـی بـود کـه بایـد بـه پـادگان تیـپ ویـژه شـهدا بازمـی گشـتیم وقتـی برگشـتم 
متوجـه سـیاه پـوش بـودن ایشـان شـدم دلیل سیه پوشی اش را سوال کردم. گفت: 

مادرم به رحمت ایزدی رفته است.
وقتـی مـادرش فـوت مـی کنـد قبـل از پایـان دوران مرخصی ایشـان مرخصی را ناتمام 
گذاشـته وبـه تیـپ برگشـته بودنـد حتـی یکـی از فرماندهـان کـه وی را مـی شـناخته 
پیشـنهاد مـی کنـد کـه برگـه ترخیصـی رجـب علـی نوشـته شـود و دیگـر بـه جبهـه 

نـرود. ولـی عـزم آهنیـن رجـب علـی را داغ مـادر هـم نمـی توانـد بشـکند!
دکتـر ملایجـردی مـی گویـد: شـهید رجـب علـی از وقـت کوتاهـی کـه بـه عنـوان 
اموزشـی در منطقـه بودیـم، هـم اسـتفاده علمـی و درسـی مـی کـرد. و در ایـن مـدت 
کوتـاه بـا حضـور در کلاسـهای اموزشـی رزمنـدگان اسـلام، بنـده درس فیزیـک را و 
ایشـان هـم درس زیسـت را مطالعـه میکردیـم و پـس از آن درس هایـی را کـه هـر 
کداممـان در مجتمـع یاد گرفتـه بودیم با هـم تبـادل مـی کردیـم حتـی گاهـی میشـد 

در حل مسـائل فیزیک با ایشـان مشـورت میکـردم.
 . اعـزام شـدیم  بـه جبهـه جنـوب  از مرخصـی  بچـه هـا  برگشـت  از  بعـد  باالاخـره 
البته   . داشـتیم  را  شـهید  بـا  همراهـی  توفیـق  همسـنگران  دیگـر  بـا  چادر  یـک  در 
شـهید زنده یکی از شب ها که رزم شبانه اجرا میشد. خیلی رزم شبانه نفس گیری بود 
شـهید رجـب علـی کمی احسـاس ناراحتی میکرد و من متوجه شـدم از وی خواسـتم 
قبـول  کـه  نماینـد  معـاف  را  ایشـان  همراهـی  ادامـه  واز  کنـم  فرمانده صحبـت  بـا 
نکردنـد ، نگـران بودنـد اگـر فرمانـده متوجـه ناراحتـی ایشـان بشـوند ممکن اسـت 
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ادامـه  بـود  هـر سـختی  بـه  و  بشـوند  رو  پیش  عملیات  در  ایشـان  مانع حضـور 
دادنـد و مرتـب دسـتش روی قفسـه سـینه اش بـود کـه بعدهـا فهمیـدم ناراحتـی 

قلبـی داشـته اند .
هق هق گریه دکتر ملایجردی گفتگو را لحظه ای قطع می کند او مـی گویـد: هـر 
موقـع فیلـم جبهـه هـا و رزمنـدگان را مـي بینـم بـه یـاد خاطـرات دوران جنـگ 
مـی افتـم و متاثـر میشـوم یـا گریـه مـی کنـم ، اهـل منـزل میگوینـد: حتمـا 

یـاد رحـب علـی افتـادی !
ایشـان  علمـی  شـخصیت  بـود  ای  العـاده  فـوق  شـخصیت  شـهید  شـخصیت 
شـخصیت اخلاقی ایشـان و اصـلا نمـی شـود کسـی را بـه ایشـان مقایسـه کنـم. 
کم حرف می زد و همان هم که می گفت درس بود برای من . شب ها می دیدم 
بلند میشوند برای نماز شب درون چـادر و یـا بیـرون چـادر مـی دیـدم نمـاز شـب 
مـی خواننـد نمـاز شـبهایش هـم حـال داشـت بـا تمـام خلوصـی کـه داشـت در 
پیشـگاه حضـرت حـق به نمـاز مـی ایسـتاد و خاضعانه خـدا را عبـادت میکـرد جا 

دارد یک کتاب در مورد ایشان نوشته بشود تا جوان ها از ایشان الگو بگیرند .
بـرای  را  مـا  گـردان  کـه  شـد  قـرار  و  شـد  تمـام  منطقـه  در  اموزشـی  دوران 
عملیـات کربـلای4  آمـاده کننـد مـن و شـهید هـر دو بـی سـیم چـی بودیـم 
شــهید در کلاس هــای آموزشــی تمــام مســایل مخابراتــی و بــی ســیم 
را زودتــر از مــا مــی گرفــت و ســریع مــی آموخــت عملیـات شـروع شـد 
ولـی کربـلای 4لـو رفـت فرمانـده گـردان حشـمت شـهید شـد و مـا برگشـتیم و 
بعـد از 15 روز تـا اینکـه عملیـات کربـلای 5 شـروع شـد مـن در ایـن عملیـات 
یـک جراحـت جزئی برداشـتم وناگزیر برگشـتم پشـت جبهه . دوسـتانی کـه در 
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تعریـف مـیکردند،  از وی خیلـی  بودنـد  بـا شـهید  پنج  ادامـه عملیـات  کربلای 
انتقـال پیـام هـای بـی سـیم مسـلط  آنقـدر در  ایشـان در عملیـات  مـی گفتند: 
بودنـد کـه گویـا فرمانـده تیـپ دارند پشـت بیسـیم پیـام میدهنـد بعـد از عملیـات 
کربـلای 5برگشـتیم بـه شهرسـتان و دوبـاره باتفاق شـهید و سـایر دوسـتان در 
مجتمـع رزمنـدگان اسـلام در محل دبیرسـتان ابن یمین سـبزوار ثبت نـام کردیـم 
و دوبـاره درس را شـروع کردیـم و اتفاقـا دوبـاره بـا هـم هـم اتـاق شـدیم و اتـاق 
محقـری گرفتیـم مـن و علـی برهانی و شـهید اتاق گنبدی محقر و قدیمی بود . 

شهید طبق معمول بعد از من و علی میخوابید.
بیدار شـدم.  اتفاقی  و مـن  بـود  از شـب گذشـته  پاسـی  از شـب هـا کـه  یکـی 
ما  خواب  مزاحـم  اینکـه  بـرای  و  مـا  حـال  رعایـت  بـرای  شـهید  شـدم  متوجه 
نشـود از روشـنایی بـرق دستشـویی واقع در گوشـه ای از محوطـه حیـاط جهت 

مطالعه اسـتفاده میکند .
رجب علی خیلی ارزو داشت که به محرومین خدمت کند می گفت: اگر من و شما 
پزشک بشویم چقدر خوبه یک کلینیک با هم بزنیم تا به مردم محروم خدمت کنیم. 
ایشـان مـی گفـت: اگـر هـم در پزشـکی قبـول نشـدیم هـر چـه داریـم بفروشـیم 
و بـرای تحصیـل پزشـکی بـه خـارج بریـم تـا بـه هـدف خـود کـه خدمـت بـه 

مـردم هسـت از طریـق درمـان محرومیـن برسـیم و بـه منطقـه برگردیـم !
ارتباط من با شهید قطع نشده است مـن همـواره کمـک و حضـور ایشـان را در 
زندگیـم احسـاس میکنـم واقعـا جای شـهید رو در بیـن پزشـکان متخصـص و 
حـاذق جامعـه خالـی مـی بینم نبود ایشان و افراد متعهدی مثل ایشان در جامعه 
خسارت جبران ناپذیری است. دکتـر ملایجـردی در برابـر ایـن سـوال کـه اگـر 
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همیـن الآن شـهید از در مطـب شـما داخـل شـود شـما چـه احساسـی پیـدا مـی 
کنیـد؟ او بـا بغـض و گریه جـواب میدهـد: واقعا شـرمگین میشـوم از اینکـه نتوانسـتم 
بـه اهـداف مشـترکی کـه داشـتیم عمـل نمایم. علـی اقـا صادقـی بـرادر شـهید در 
والدیـن  بـه  احتـرام خاصـی  ایشـان  گویـد:  مـی  ایشـان  اخلاقـی  مـورد سـجایای 

داشـت رفتـارش همـه را جـذب مـی کـرد .
در زمانـی کـه مـا تحصیـل مـی کردیـم ، امـور سـخت منـزل و خانـه را ایشـان 
قبول مـی کردند .اهـداف والایـی داشـتند و اعتقاد راسـخ در رسـیدن بـه اهدافش 
مرتـب بـه مـادر کـه مریضـی قلبـی داشـت مـی گفـت: مـادر ناراحـت نبـاش خـودم 

پزشـک میشـوم و معالجـه مـی کنـم .
ایشـان مـی گفـت بایـد در جویـن درمانگاهـی بزنیـم تـا یـک روز در هفتـه رایـگان 
در خدمـت مردم باشــیم . بـار دوم کـه رجـب علـی بـه جبهـه اعـزام شـد ، قبلـش 
اینکـه  رغـم  علـی  بـود.  کـرده  شـرکت  ازاد  سـهمیه  در  و   67 کنکـور  ازمـون  در 
کارنامـه   ، بخوانـد  درس  خـوب  بـود  نتوانسـته  کنکور  بـه  منتهـی  اخر  2سـال  در 

درخشـانی داشـت .
رتبـه عالـی حـدود 300 در حـد قبولـی قطعـی در رشـته هـای پزشـکی دانشـگاه 
دولتـی بـود . آنچـه کـه آرزویـش را مـی کـرد . مدیـر حـوزه علمیـه جویـن، هـم 
رزم و شـوهر خواهـر ایـن شـهید در مـورد شـهید مـی گویـد: ایشـان جوانـی کـم 
حـرف و مخلـص و بـا تقـوا بـود. شـیخ محمـد تشـکری بـا اشـاره بـه اینکـه در 
بـا  چـادر  و  سـنگر  یـک  در  فامیل  از  5نفـر  شـد  شـهید  علی  رجـب  کـه  زمانـی 
هـم بودیـم، گفـت: پـدرم کـه حـدود 100 سـال سـن داشـت و پسـرم ابـوذر کـه 
بـا  برهانـی، همـه  و محمـد رضـا  بـود و شـهید رجـب علـی  دبیرسـتان  محصـل 
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هـم بودیـم .
کـه  فهمیـد  گـردان  فرمانـده  وقتـی  گویـد:  مـی  جویـن  علمیـه  حـوزه  مدیـر 
زمـان  در  باشـد  یـادت  گفـت:  مـن  بـه  دارد  مشـکل  علـی  رجب  قلـب  دریچـه 
عملیـات رجـب علـی بـا ادوات و تفنـگ و کار سـخت نباشـه ولـی ایشـان قبـول 

نکردنـد .
و روز عملیات دیدیم که جلو تر از همه با اسلحه آماده است .

تشـکری مـی گویـد: در سـال 67درعملیـات مرصـاد بـا هـم بودیـم کـه ایشـان 
پشـت خاکریـز گردان شـهید شـدند. محمـد رضـا برهانـی خواهـر زاده شـهید کـه 
شـب شـهادت رجـب علـی بـا هـم بودنـد، مـیگویـد: وقتـی در میـدان کارزاری 
کـه رجـب و دوسـتان دیگرمـان بـه شـهادت رسـیده بودنـد ، دنبـال شـهید مـی 
پیکـر  بـود  شـده  تداعـی  مـا  ذهـن  در  عاشـورا  قتلـگاه  دقیقـا صحنـه  گشـتیم، 
رجـب علـی را در گوشـه ای یافتیـم بـا لبخنـد بـه لقـاء حـق رفتـه بـود و دسـتش 

روی ماشـه و
با  دوسـتانش  اظهارات  اسـاس  بر  و  مـی شـود  زخمـی  از شـهادتش  قبـل  گویـا 
شـهید  خمپـاره  ترکـش  بـا  نبـرد  ادامـه  در  و  بندنـد  مـی  را  دسـتش  دسـتمالی 

مـی شـود .

یوسـف  روسـتای  تاریـخ 1349در  در  رجبعلـي جلمبادانـي  اول شـهید  تولـد  آری 
بـر  را  نـام محمـد صـادق  پـدرش کـه  و هـم چـون  افتـاد.  اتفـاق  ابـاد جویـن 
خـود داشـت، 17سـال صادقانـه زیسـت و در تاریـخ پنجـم مـرداد 1367در منطقـه 
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شـلمچه خوزسـتان قبـل از اینکـه در رشـته پزشـکی دانشـگاه ثبـت نـام کنـد و 
دانشـجوی  و  آمـوز  دانـش  نـام  و  یافـت  دوبـاره  تولـدی  التحصیـل شـود  فـارغ 
شـهید را بـرای همیشـه تاریـخ بـرای خـود برگزیـد و فـارغ التحصیـل دانشـگاه 
ابـاد  پیکـر مطهـرش در روسـتای یوسـف  و  السـلام( شـد  )علیـه  امـام حسـین 
جویـن زیـارت گاه عاشـقان امـام حسـین و پیـروان مکتـب امـام جعفـر صـادق 

)علیهمالسـلام( شـد.
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مادر شهید

گوهرشاد ناصری

پدر شهید

محمدصادق جلمبادانی
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زنده نگاه  داشتن  یاد و 
خاطره شهدا   کمتر  از  

شهادت نیست  
» مقام معظم رهبری«      

  شهدا اسناد  افتخار  و عظمت  یک‌ملت به حساب می آیند بر اساس  رهنمود  رهبر 
معظم انقلاب  این شناسنامه  فر هنگی با هماهنگی  خانواده محترم شهید  و با 
همت  دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  شهرستان جوین‌ و با مساعدت  
بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد یادواره شهدای جوین تهیه و تنظیم شد و به 
عنوان سند افتخار  دفاع مقدس در جهت  ثبت و نگهداری در تاریخ دفاع مقدس؛ 
تحویل  کتابخانه های عمومی و دولتی شهرستان و استان و موزه دفاع مقدس   و 

بنیاد شهید و سپاه و فرمانداری  و  بستگان  و اقوام  شهید شد  .

 دفتر  حفظ آثار و نشر
 ارزش های دفاع مقدس

‌شهرستان جوین

آموزش و پرورش
شهرستان جوین 

  ستاد یادواره شهدای
جوین


